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The novel, due to its polyphonic nature and rational framework, is the most effective 

literary form for portraying real life. Since no nation’s reality can be entirely detached from 

its cultural past, social events often lead to the reinterpretation and rewriting of myths 

within novels. Furthermore, the question “Who am I?” remains one of the fundamental 

existential inquiries of humanity and a central theme in modern and postmodern thought, 

drawing the attention of scholars in the humanities and social sciences. This study 

examines the mythological semantics in Persian novels, particularly in Persian 

Tragicomedy and The Lament of the Maghan. These novels provide novel and diverse 

readings of myths, utilizing them as a means to reconnect with a glorious past and 

strengthen the motivations for reconstructing national identity. Employing an intertextual 

approach and content analysis, this research highlights symbolism as a fundamental 

component of making meaning. Considering the intrinsic relationship between mythology 

and novels, alongside the significance of culture and national identity, the authors of these 

works emphasize the fragility and erosion of Iranian national identity. They reflect on the 

lost ideals of a nation persistently entangled in animosity and betrayal. Through depictions 

of the demise of heroes and virtuous figures, they evoke themes of injustice and human 

catastrophe across various historical periods. 
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 یزندگ شینما یفرم برا نیترو مناسددد  نیبهتر ،ییگراو عقل ییچندصددددا یژگیو لیدلامروزه، ژانر رمان به

 رونیاو باشد، از ا یفرهنگ ۀاز گذشت دهیجدا و بر تواندینم یملتّ چیه یواقع یکه زندگ ییاست؛ از آنجا یواقع

من »پاسددب به پرسددش  یشددودا از طرفیها در قال  رمان ماسددروره یسددیسددب  بازنو یاجتماع یدادهایرو

سش ،«ستم؟یک س یهااز پر سا شر و از نوتر یا س نیب ست که نگاه ب سامدرن ا صر مدرن و پ از  یاریمباحث ع

سان شمندانیاند ستا  یسورا به یو اجتماع یعلوم ان شانده ا سروره یمعناپرداز رو،شیدر جستار پخود ک ها ا

ص س یهارمان ۀدر عر ست ک یاگونهبه یفار سوگ  یکمد - یتراژد» یهارمان سندگانینو یگاه ها پارس و 

سروره ینو و متفاوت یها، خوانش«مغان شت یها دارند و برااز ا شت به گذ  یهازهیانگ تیپرافتخار و تقو ۀبازگ

محتوا صدددورت  لیو تحل ینامتنیب کردیپژوهش که با رو نیا اپردازندیآن م ییبه بازنما ،یمل تیهو یابیباز

س س ت،گرفته ا شنا شناخت یهانهیاز زم یکیعنوان به یبه نماد ستا با توجه به  یمرتبط با معنا توجه کرده ا

 انیرانیا یمل تیشدند که هو ادآوریها رمان سندگانینو ،یمل تیفرهنگ و هو تیّارتباط رمان و اسروره و اهم

ست س ضعف و  ست، همچن یدچار  شد یهااز آرمان نیشده ا سخن گفتند که همواره گرفتار  یملت ۀنابود 

شاره به مرگ قهرمانان و ن انتیو خ یتوزنهیک ست و با ا سان عیو فجا یعدالتیاز ب کان،یبوده ا  یهادر دوره یان
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ية في الروايات الفارسية )مع التركيز على إعادة بناء الهوية الوطنية(  الدلالات الأسطور

 الكوميديا التراجيدية الفارسية: رثاء المغان
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 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 الأسطورة، 

 الدلالات الأسطوریۀ،

یۀ  ید یا التراج ید الکوم

 الفارسیۀ،

 الهویۀ الوطنیۀ، 

 رثاء المغان

وإعلمرهلم العقلاني، أكثر ااشللل لملأ ااابهة للمة هة ص ترللل ير ال اا   و لم تعُدّ الرواية، بفضلللب عتهع الم اد عدالأ ااتللل ا  
أن واا  أي أمة لا يم ن لرللل ن ةن ملمالللهالم الثقلمص، لدن االادام الاة تلمةهة تلاي  لملتإلم إة إةلمالأ لأويب اا للللمع  

ا للللللللللي ة ال ة اية وإةلمالأ تللللللللللهلم  الم اللللللللللتن ااةتلملأ الرواشهة  ةلاولأ ة   مل ، ي"للللللللللّ ب ال  لللللللللللم لأ  من أ    ألاد ا
اا للللم لللهة ل ت"لللرية، وه  م اللل ك   ري ص الف ر ا ديد وملم بعد ا دامحو، الم ةع ن   ر اه تلما التلملاث  ص الع  ا 
الإن للللللللللمنهة والاة تلمةهة  ت المولأ هة  الدرا لللللللللة الدلالا  اا للللللللل  رية ص الرواي  الفلمر لللللللللهة، لا  لللللللللهتلم ص ال  مهدي 

 س  لاهد يقدا هةان العتلان ارا ا  ةديدلأ وم ا ةة للأ لللللللللمع ، م لللللللل  دم  إيهلم التراةهدية الفلمر للللللللهة ور   اج
ك  للله ة لا للل علمالأ ادلمالللو اجهد وتعفيف الدوال  لإةلمالأ بالم  ان ية ال عاهة  وت در هة  الدرا لللة مااي ال الم  و  هب 

دعنى  تلاظر إة العلااللة العتهقللة ب  المح  ى، م  التركهف ة   الرمفيللة تة تلللمرهلللم ألاللد العالللمتلللللللللللللللر ا  هريللة ص إن لللم  ا
اا للللل  رلأ والرواية، وألهة الثقلملة وان ية ال عاهة، ي للللل ه مللف  هة  الرواي  الضللللل   ة   يكب ان ية ال عاهة الإيرانهة 
وه"لللمشلل الم  كتلم يع  لل ن من ولالأ نرلل تللا  تلل رلأ أمة لقد  مُث الم الع هلم ن هوة الرللراةلم  وا هلمنة  ومن ولالأ 

رلأ إة م   ااب لملأ والرلللم  ، ي لل نضللرون مظلمهر الظ   وادن للو الإن لللمنهة ال  ت رر  ةا ا ق  ال لمر هة الإشلللم
 اد   فة 
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 مقدمه -1

ها در قال  رمان شده استا بنابراین هدف از آن، موج  بازنویسی اسرورهرویدادهای اجتماعی و پیامدهای مثبت و منفی 

خود مشغول کرده هایی است که ذهن انسان معاصر را بهای برای تفکر و اندیشیدن دربارۀ پرسشکارگیری اسروره، ایجاد زمینهبه

های هویت فرهنگی یک ملت را روایت شهاند و ریهایی فرهنگی و مایۀ ایجاد تاریب فرهنگی یک ملتها پدیدهاستا اسروره

ها گیرد، بازتاب اسرورهاش شکل میگیری مداوم و مکالمه بین حال و گذشتهکنندا زمانی که تداوم فرهنگ ملتی با بهرهمی

فلسفی  های( انسان معاصر، بیش از هر زمانی با پرسش52: 1379تواند یکی از بسترهای این تداوم فرهنگی قرار گیردا )فرای، می

خواهد خود را بهتر بشناسد و جایگاهش را در جهان بداند؛ او دریافته است که این امر در پناه رو است و میشماری روبهبی

 ها ممکن خواهد بودااسروره

گیری ویژه رمان استا بهره اسروره موج  تقویت حسّ بازگشت به خویش و یک منبع غنی فرهنگی در آفرینش آثار ادبی به

افزاید، بلکه ها در کنار استفاده از معانی بلند و مفاهیم انسانی و الهی، نه تنها به ارتقای محتوا و غنای هر اثر ادبی میاسرورهاز 

دنبال ساختاری بودند که بتواند نگرشی جدید نویسان امروز به( داستان3۴: 13۸5بخشدا )مکاریک، به ساختار آن نیز انسجام می

ان را بازتاب دهد؛ بنابراین به اسروره روی آوردندا هر اسروره همچون گفتاری است که درون نظامی نمادین دربارۀ جهان و انس

ها را، هم گفتۀ لوی استراوس، در اسروره باید در یک لحظه هم ساختار را بشناسیم و هم نشانه شودا بهمثابۀ زبان( ارائه می )به

( توجه به ضمیر 1۸7: 1393شناسی و معناشناسیا )احمدی، ما ترکیبی خواهد شد از زبانرو پژوهش  دلالت و هم معنا راا از این

گشایدا ها در زندگی معاصر میهای قومی و ملی، راه را برای انعکاس اسرورهالگوها و اسروره عنوان منبع کهنناخودآگاه به

زند تا که در ناخودآگاهِ قوم ایرانی ریشه دارد، پیوند میتاریخی  -ای نویسندۀ رمان فارسی، وقایع امروز را با گذشتۀ اسروره

 باورهای نسل ایرانی را از گذشته تا امروز روایت کندا 

های اساسی بشر بوده است و نیز از نوترین مباحث عصر مدرن ، همواره از پرسش«من کیستم؟»از طرفی پاسب به پرسش 

سوی خود کشانده استا ران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به و پسامدرن بوده که نگاه و توجه بسیاری از روشنفک

اند که از های متنوعی ارائه دادههای فکری و اندیشمندان مختلف دربارۀ ناسیونالیسم و منشأ پیدایش هویت ملی، نظریهنحله

بر آن، ( علاوه 69۴: 1395طهماسبی،  توان به آندرسون، اسمیت، گلنر و هابسبام اشاره کردا )فاضلی و خلیلجملۀ آنان می

هایشان و هم در سخنان خویش بر لزوم های اخیر، هم در آثار و نوشتهشماری از اندیشمندان، ادیبان و متفکران ایرانی در سال

اند، ار نهادهیادگآوران پیشین برای مردمان این مرزوبوم بهزمین و گنجینۀ ارزشمندی که نامتوجه به فرهنگ غنی و پربار ایران 

 الدین کزازی را نام برداتوان شاهرخ مسکوب، محمدعلی اسلامی ندوشن و میرجلالاند که از جملۀ آنان میتأکید فراوان داشته

برداری های معتبر و با فیشای، سایتها با ابزار کتابخانهتحلیلی استفاده شدا یافته -در جستار پیش رو، از روش توصیفی 

تحلیل  و ها و آراء اندیشمندان و متفکران و ادیبان تجزیهسپس براساس رویکرد بینامتنی و تحلیل محتوا، نظریهگردآوری شده، 

 گردیده استا

ژانر رمان در عصر حاضر قابلیت آن را دارد که تصویرگر زندگی واقعی با همه جزئیات آن باشدا در واقع مناسبترین ژانری 

 ان در آن تجربه کردااست که زندگیهای نزیسته را میتو

قول استراوس، جوهرۀ بودن آن است که به رمان است، مشخصۀ داستانی و رواییساز حضور اسروره در عاملی که زمینه

رو لوی استراوس، رمان را محصول تنزّل یافتۀ اسروره دانسته استا ( از این139: 1373شودا )استراوس، اسروره محسوب می

کند که در روان بشر نهفته استا از هایی را مررح میگردد و ناگفتهره به ناخودآگاه یک ملت بازمی( اسرو۴5: 13۸۴)جواری، 

طرفی رمان، داستان زندگی بشر امروز در دنیای مدرن است؛ بسیاری از ناملایمات و مشکلات فردی و اجتماعی که روان آدمی 

جو کرد، چه بسا یادآوری گذشته راهگشای ور گذشتۀ فرهنگی او جستهاست و باید آن را دسب  جداشدن از ریشهآزارد، بهرا می

 بسیاری از مسائل امروز خواهد بودا
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های های مورد بحث، با توجه به تحولات عصر حاضر در ایران و نیز تحولات دنیای مدرن با استفاده از اسرورهنویسندگان رمان

گذشتۀ باستانی و فرهنگ غنی ایران، بازگشت به آبشخورهای کهن را ضروری  شوند که با یادآوریملی، وجدان بیدار هر ایرانی می

های محدود کننده چون جنگ، گناه و مرگ وجود دارند که در آنها فرد با اجتماع، یک ای وضعیتبه عبارتی پاره» دانندا می

ای با ویرانی از زیرا فقط هنگامی جامعه روداکندا در چنین لحظاتی کل جامعه زیر سؤال میبحران وجودی بنیادین را تجربه می

های گرددا یعنی به آن دسته از هستههای هویت خویش میها و سرچشمهشود، ناگزیر از بازگشت به ریشهخارج یا داخل تهدید می

 (100: 1373)ریکور، « کنندااش میگردد که در نهایت کامل و تعیین کنندهای بازمیاسروره

اندازی ویژه به هویت نظر دوخته، به یکی از ابعاد آن در وجوه فردی، ملی و فراملی نظران از چشماح از طرفی هر یک از ص

 اندا توجه کرده

عنوان مفهومی علمی، از ای سیاسی و اجتماعی، محصول دوران جدید دانست که بهتوان به مثابۀ پدیدههویت را می

 (169: 13۸7رودا )نظری، فردی و جمعی به کار می« خویوخلق»وم جای مفههای تازۀ علوم اجتماعی است و بهساخته

دلیل نقش گانه از هویت )هویت شخصی، هویت اجتماعی و هویت ملی(، هویت ملی بهبندی سهبر اساس طبقه

ت ملی رودا به بیانی دیگر، هویشمار میترین سرح هویت بههای فرهنگ، اجتماع و سیاست، عالیاش در حوزهکنندهتعیین

های ایدئولوژیک ( استا های اجتماعی )جدا از گرایشترین سرح هویت در تمامی نظامفراگیرترین و در عین حال مشروع

اند، هویت های اجتماعی که امروزه افراد بشریت در آن سهیم(ا اسمیت مدعی است که از میان همۀ هویت197: 1379)حاجیانی، 

 (1۴3: 19۸7هویت جمعی استا )اسمیت،  ترین نوعترین و مشمولملی بنیادی

داند که عناصر تمایزبخش هایی میها و سنتها، نمادها، خاطرات، افسانهوی هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزش

 (361:  13۸۸هستندا )حاجیانی،  هر ملتی

های بسیاری ها است، زیرا نیاکان ما سختیفهای از تعهدها و وظیمیلر بر این باور است که اجتماعِ ملی تاریخی، مجموعه

ایم، وارث تعهد برای ادامۀ اندا ما که در آن ملت به دنیا آمدهاند و خودشان را برای ایجاد و دفاع از آن ملت فدا کردهکشیده

( نویسندگان 30: 13۸3راهشان هستیم؛ بخشی از تعهد را در مقابل معاصران و بخشی را نیز در قبال آیندگان داریما )میلر، 

های ملی، به تصویرآفرینی و بخشیدن به اسروره، با هدف عینیت «کمدی پارس و سوگ مغان -تراژدی »های رمان

ای و تجارب آنان درس بیاموزند، به خودآگاهی محور پرداختند تا خوانندگان از کنش قهرمانان اسرورههای قهرمانپردازیداستان

 ز هویت جمعی و ملی، موقعیت خود را در فضای جامعه و نیز جهان معاصر بشناسند و بازسازی کنندا برسند و در نتیجۀ آگاهی ا

شود: هویت اند که به سه مورد از آنها اشاره میپردازان تعاریفی در مورد هویت ارائه دادهدر ایران نیز اندیشمندان و نظریه

های دیگر است تا بدین طریق، خود را از دیگران بازشناسد و به لتملی، ادراک یک ملت از چیستی و کیستی خویش در مقابل م

مایۀ اغل  تعاریفی است که از این مفهوم به عمل آمده استا )گودرزی، های خود احساس تعلق کندا این برداشت کلی، جانداشته

13۸7 :2۸ - 21) 

شده است و مردمان این سرزمین همواره به گاه موج  گسست در روح ملی ایرانیان نتاریب پرفراز و نشی  ایران، هیچ

 بالندا بودن خود میایرانی

وااا که در درازنای تاریب و « ملت ایران»، « مای تاریخی»، «روح ملی»در نظر گرفتن ذات و ماهیت مرکزی با عنوان 

چه به ملی در ایران است که هر های مهم در تبیین هویتتاب روزگار، حرکتی متعیّن و پر از بیم و امید دارد، از گرایشوپیچ

 (17: 1392آیدا )امامی، شویم، پررنگ تر به صحنۀ اندیشۀ اجتماعی ایران میتر میاواخر دورۀ پهلوی نزدیک
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هویت ملی به معنای احساس تعلق »شوندا خاطر میدر کنار زبان، عوامل دیگری هم وجود دارند که موج  نزدیکی و تعلق

های فرهنگی شامل هنجارها، ارزشها، زبان، دین، ادبیات، تاریب و اشیای مادی است که منشأ رموز و نشانه و تعهد افراد جامعه به

 (133: 13۸6)آزاد ارمکی، « شوداانسجام و همبستگی اجتماعی می

م ضرورتاً گروهی از اندیشمندان بر این باورند که اگرچه مفهوم هویت ملی در غرب در سدۀ نوزدهم پدید آمد، اما این مفهو

ها قبل گیری هویت ملی، سدهعنوان شالودۀ شکلرسد مفهوم ملّت بهنظر میده است، بلکه بهوجود نیامبه « ناسیونالیسم»با رواج 

ها از ابتدا بر یک آگاهی ذهنی از خود و در کشورهای کهن چون ایران، یونان، چین، هند وااا وجود داشته است، زیرا این تمدن

ای که یونانیان، غیریونانیان را بربر و اند؛ به گونهیافته، موجودیت خویش را براساس این خودآگاهی ذهنی شکل دادهدیگران قوام 

 (96: 13۸9خواندندا )قاسمی و ابراهیم آبادی، ایرانیان، غیرایرانیان را انیران می

پیش از آنکه معنای هویت ملی در جهان  تاریب و تمدن چندین هزارسالۀ ایران، هویت ایرانی را در خود حفظ کرده است،

 شکل گرفته باشدا

ها پیش از پیدایش مفهوم هویت ملی در مغرب زمین، وجود پردازان، هویت ایرانی قرنبر اساس نظریات این گروه از نظریه

فرهنگی و هنری ایرانی ترین شاخصۀ این هویت، تداوم سرزمینی، سیاسی، های دیرین تاریب ایران تعلق داردا مهمداشته، به دوره

 (31: 13۸2شودا )احمدی، های کوتاه تاریخی، همچنان از دوران باستان تا به امروز مشاهده میبوده که با وجود گسست

 ، به ارائۀ نظرات خود در این زمینه پرداخته استا «هویت ایرانی و زبان فارسی»شاهرخ مسکوب در کتاب خود با عنوان 

گیری هویت ایرانی پس از سقوط به بررسی شکل« ملیت ایرانی و رابرۀ آن با زبان و تاریب» در فصل نخست، با عنوان

پردازد که چگونه ایرانیان پس از دو قرن در صدد احیای هویت ملی خود برآمدندا باور نویسنده این است که اگرچه ساسانیان می

: 1397ا زبان فارسی )مسکوب، 2ا گذشتۀ باستانی 1اند: چیز حفظ کردهایرانیان اسلام را پذیرفتند، اما ملیت خود را با تکیه بر دو 

10 - 6 ) 

« ایمانگه داشته« زبان فارسی»پناه )ایرانیت( خودمان را از برکت زبان و در جان« هویت ملی»ما ملیت یا شاید بهتر بگوییم »

 (10)همان، 

 اطیری است که شاهنامۀ فردوسی مثل اعلای آن استا های برجستۀ تاریب ایران، تاریب اساز نظر مسکوب یکی از گونه

دادن به یک ملّت، تنها نکتۀ مهمی که در مورد زبان وجود دارد این است که اگرچه بهترین وسیله است، اما برای شکل

کنند: همراهی میگذشته از فولکلور، اسروره و دین، معمولاً هنرها و عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر هم آن را »وسیله نیستا 

سازی و باز موسیقی و نقاشی در اروپا؛ ما برای تکوین هویت ملی از رقص و موسیقی در هند، نقاشی در چین، معماری و مجسمه

 (20 - 21: 1397)مسکوب ، « بهره بودیم و ملیت ما جز زبان مأوایی نداشتاهمۀ اینها به جز معماری بی

 پرسش پژوهش -2

 های خود، چگونه راوی سرگذشت تراژیک تاریب ملت ایران هستند؟مانا فصیح و علومی در ر1

، برای بیداری روح جمعی ایرانیان، لزوم توجه به چه چیزی «کمدی پارس و سوگ مغان -تراژدی »های ا نویسندگان رمان2

 را یادآور شدند؟

 ها و گذشتۀ فرهنگی آنان معروف ساختندا های ملی، نگاه خوانندگان را به ریشهها با بازنمایی اسرورهنویسندگان این رمان

 پیشینۀ پژوهش  -3
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صورت گرفته است؛ از جمله آناهید اجاکیانس « کمدی پارس و سوگ مغان -تراژدی »هایی در ارتباط با دو رمان پژوهش

زاده و سعید بزرگ بیگدلی، پردازدا  علی قاسمبه بررسی آثار او می« د مجموعۀ آثار داستانی اسماعیل فصیحنق»در کتابی با عنوان 

شناسی و براساس رویکرد بینامتنی و کمدی پارس را از منظر روایت -ای، رمان تراژدی های اسرورهدر کتابی با عنوان رمان

تحلیل سیر بازتاب مضامین و »ای تحت عنوان زاده و همکاران در مقالهمکنندا  همچنین سیدعلی قاستحلیل محتوا بررسی می

های ملی ها را تقویت و احیای جنبهها در رمان، یکی از دلایل بازآفرینی اسروره«های فارسیای ایرانی در رمانهای اسرورهروایت

 دانسته استا 

های معاصر حماسی شاهنامه با رمان -ای های اسرورهاستانبررسی بینامتنی د»نامۀ خود با عنوان فاطمه زمانی در پایان

در دانشگاه سمنان نگارش یافته است،  1395زادۀ میرعلی و مجتبی دماوندی در سال که با راهنمایی عبدالله حسن« فارسی

صلی، یعنی شاهنامه دهد و ارتباط آنها را با متن اهای پارس و سوگ مغان را بر اساس نظریه ژنت مورد بررسی قرار میرمان

ای فاقد کنش هستند، اما در های اسرورههای مدرنیستی، شخصیتتوان دریافت که در رمانسنجدا از نتایج این پژوهش میمی

  برنداای و حماسی پناه میهای اسرورهمنظور بازیابی هویت خود به داستانها بهمدرنیستی، شخصیتهای پسترمان

ای نشده استا برخی ها و بازیابی هویت ملی اشارهها در عرصۀ رمانها به معناپردازی اسرورهپژوهش کدام از ایناما در هیچ

 اند، بدین شرح میباشند: پرداخته« هویت ملی»از آثار مختلفی که به 

پ کرده آن را چا 13۸3از داوود میرمحمدی که انتشارات تمدن ایرانی در سال « گفتارهایی دربارۀ هویت ملی در ایران»

گفتارهایی درباره جامعه شناسی هویت »استا نویسنده تلاش کرده است تا به ابعاد مختلفی از تعریف مفهوم هویت ملی بپردازدا 

روشنفکر ایرانی و معمای هویت »کنار ایران پرداخته استا مقالۀ واز حسین گودرزی که به وضعیت هویت ملی در گوشه« در ایران

پردازدا های گوناگون هویت ملی در میان اندیشمندان ایرانی میک که از خلال آرا و آثار به تعریفاز محمدرضا تاجی« ملی

دهند، اما در دو مقالۀ دیگر، یکی با را مورد بررسی قرار می« هویت ملی»شناسانه، موضوع نویسندگان این آثار با نگاهی جامعه

دهد که چگونه از بهادر امینیان و سارا مشهدی نشان می« ایران» د سازی: مورها در هویت ملی و ملتنقش اسروره»عنوان 

 توانند به انسجام یک ملت کمک کننداها میاسروره

های از اسماعیل صادقی، جستاری است که به اسروره« ها در تبیین هویت ملیبررسی کارکرد اسروره»و مقالۀ دیگر با عنوان 

 پردازدا شعرِ دفاع مقدس می

کدام به بررسی این موضوع دهند، اما هیچدو جستار موضوع هویت ملی را در عرصۀ ادبیات مورد بررسی قرار می هرچند این

 پردازندا های مورد بحث ما نمیدر ادبیات داستانی و رمان

گی ایران محمدعلی اسلامی ندوشن، تقریباً در همۀ آثار و سخنانی که بر زبان رانده است، توجه همگان را به گنجینۀ فرهن

تواند بر آن قرار گیردا در همین راستا گفته است: های آینده میجل  کرده، این گذشتۀ بارور را پایۀ محکمی دانسته که ستون

ما هرچه در اقتباس تمدن و علم و فن جدید بیشتر بکوشیم، بیشتر احتیاج خواهیم داشت که از گذشتۀ خود مدد و نیرو بگیریم، »

)اسلامی ندوشن، « لغزد، خود را نبازیم و سرگردان نشویم و در دنیای ماشینی احساس غربت و دلزدگی نکنیما برای آنکه پایمان ن

داند، ( ایران باید هم به خود وفادار بماند و هم به استیلای علم بر جهان کنونی ایمان بیاورد و در آموختن آنچه نمی1۸: 1351

داند و یک تمدن ها را هم شایستۀ توجه میداند، بلکه شکستمارد و ارزشمند نمیشها را برنمیغفلت نورزدا او تنها پیروزی

آنچه اساسی است، این است که ملتی از اندیشیدن و » داندا های خوش و ناخوش میدرخشان و آثار جاویدان را حاصل دوران

 ( 103)همان، « از نو به دوران شکفتگی برسداهای خود را تر نگاه دارد تا بتواند پوییدن باز نماند و حتی در انحراط، ریشه



 69| الدین کزازی، منصوره سلامت آهنگری میرجلال

 

 

 4شماره  /2دوره  /1403سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

شمارد و بر این باور است که شاهنامه، همۀ مسائلی که مورد ابتلای بشر است، او فردوسی را فرد اول فرهنگ ایران می

ظۀ گونه که شخصیت و قومیت ایرانی براساس شاهنامه تکوین یافته است و فردوسی به مردم شخصیت و حافگیردا هماندربرمی

 (11: 13۸1راین بیشترین حق را بر گردن ملت ایران داردا )ندوشن، تاریخی داده است؛ بناب

دانندا وی در شناس معاصر، آنچنان شیفتۀ ایران و فرهنگش است که بهشتش را ایران میمیرجلال الدین کزازی، اسروره

های برگزار شد، به بیان دیدگاه 139۴در ششم بهمن از محمد بقایی ماکان « های ایرانینگرش»منظور نقد کتاب نشستی که به

 خود دربارۀ ایران و هویت ایرانی پرداختا

ورزانۀ خود را از جهان ایرانی اخذ کرده استا اگر به آلمان افلاطون از جمله نخستین فیلسوفانی است که بنیاد اندیشه»

خواهد تا مانند کوروش های خود میفته استا سزار در یادداشتسری بزنیم، در آنجا هگل اعتقاد دارد که تاریب با ایران آغاز گر

بودن به شناسنامه نیستا نویسدا با این تفاسیر باید بدانیم ایرانیرا می« چنین گفت زرتشت»باشدا نیچه، اندیشمند آلمانی، کتاب 

بررسی هویت انسان ایرانی در »با عنوان  همچنین او گفتارهایی« خواهدابودن برهان قاطعی در اندیشه، گفتار و کردار میایرانی

های ما ایرانیان در آن متبلور شده، شاهنامۀ حکیم شود که یکی از منابعی که تمام ویژگیداردا در این گفتار یادآور می« شاهنامه

 بریما توانیم خودمان را ببینیم و به ناخودآگاه جمعی خودمان پی بهای شاهنامه میفردوسی استا ما در پس داستان

ای جهانشاهی فرهنگی را پدید آورد و توانم گفت: ایرانشهر را دیگر بار، از نابودی رهانیدا بر پای خیز اندوگونهفردوسی می»

آسانی گسستنی نیستا با رشتۀ فرهنگ؛ با ای به هم پیوست که بهبردند با رشتههای پراکنده را که در آشفتگی به سر میبوم

( با 1۸2 - 1۸3: 139۸)کزازی، « رو نبودیماشد، شاید ما امروز با سرزمینی به نام ایران روبهمه سروده نمیرشتۀ زبانا اگر شاهنا

استناد به آنچه گفته شد، دکتر کزازی هم مانند مسکوب و اسلامی ندوشن بر این باور است که ما ایرانیت و هویت ملی خود را 

های دیگر به ما آسیبی گنجینۀ غنی فرهنگی برخورداریم که رویارویی با فرهنگدار فردوسی و شاهنامه هستیم و آنچنان از وام

ایم و هنوز هم گشاییما چرا؟ زیرا بیم و باکی نداشتهایم و هنوز میگشودهما ایرانیان، به سوی جهان آغوش می»نخواهد رساندا 

 (1۸6)همان، « پرهیزداارد، از پیوند با دیگران نمیرساندا کسی که خود را باور دنداریم که این آغوش گشایی گزندی به ما می

 هاخلاصۀ رمان -4

 کمدی پارس -تراژدی 

دهد خانمی چهل ساله که دچار بیماری از بیمارستان به جلال آریان خبر می محسن الله یاربیگ، دکتر اعصاب و روان،

لهجۀ جنوبی دارد و آریان هم مدتی در اهواز بوده،  کندا از آنجایی که خانمفراموشی شده است، مدام کلمۀ آرین را تکرار می

یابد که او ، درمی56و  55های امیدوار است که شاید این زن را شناسایی کندا آریان با مراجعه به اسامی دانشجویان دخترِ سال

و نیز از طریق یکی از لیلا صالح، کارمند شرکت نفت، و دختر یکی از مدیران ارشد شرکت نفت اهواز است و آرین فرزند اوست 

یابد که پدر لیلا او را از خانه رانده، از ارث محروم کرده استا آریان برای دیدار با آقای خالدی که کارمندان شرکت نفت درمی

و  شنود که همسر لیلا، ایرج آبتین، فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه کمبریج استرود و از زبان او میوکیل لیلا است، به اهواز می

کنندا ایرج آبتین ای را آغاز میشود و بدون رضایت خانواده، زندگی عاشقانهدر سفرش به ایران و مناطق جنوبی با لیلا آشنا می

رودا پس از تولد آرین او را به آذر اجبار به اهواز میکه لیلا باردار بود بهشود، درحالیوسیلۀ عموی لیلا، یعنی جاسم کشته میبه

شود تا اینکه جاسم، سپاردا یازده سال از این ماجرا سپری میاش بودند، میرسیاقی که یکی از دوستان خانوادگیو سرگرد دبی

آید تا از تیمسار آبتین، پدر ایرج، کمک بخواهد، اما ناامید از خانۀ او خارج دزددا لیلا به تهران میآرین را در مسیر مدرسه می

روند، سپس شود که در رساندن آرین به او کمک کندا مدتی بعد به انگلستان میکند و متعهد میشودا آریان با لیلا ازدواج میمی

میرد و آریان برای رهایی آریان برای اینکه از اوضاع آرین با خبر شود، سفری به ایران و اهواز داردا در همین زمان، پدر لیلا می

کرد، کندا پس از مدتی، ابراهیم که از آرین نگهداری میرگ پدرش باخبر میای لیلا را از مکشدا آذرخانم با نامهآرین نقشه می

دلیل سکته در دهدا آریان که درگیر بیماری خواهرش فرنگیس است و خودش نیز بهدست جاسم خبر میاز درگیری و قتل او به
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سمت تا آریان با رانندۀ شخصی بیمارستان بهیابد که لیلا به ایران آمده، به اهواز رفته، بدحال اسبیمارستان بستری است، درمی

 دادن آرین به زندگی خود خاتمه داده استا دستکه لیلا در غم ازرود، درحالیاهواز می

 سوگ مغان

ایِ منرقۀ بم های اسرورهچاپ رسیدا علومی در این رمان به روایتصفحه به 250در  13۸9رمان سوگِ مغان در سال 

که بعد از زلزلۀ بم دچار اختلالات روانی شده است و در « علومی»نام شخصی است به« سوگ مغان»کندا راوی کرمان اشاره می

بیند که خود را از نسل شغاد معرفی و دست نوجوانی یندا درویشی بیابانگرد را میبغری  میوهای عجی آلود کابوسفضایی وهم

گیری اندازدا سپس خواب درویش معرکهای عجی  با نقش عقاب و مار و یک چشم بر روی آن میکند و داخل کوزهرا قرع می

کند تا او را خفه کند که گردن راوی حلقه میای زندانی کرده است و آن را روی بیند که مار یا اژدهایی را داخل کوزهرا می

کند و با پیشنهاد او به وگو میها با دوست روانکاوش )دکتر کریمی( گفتپردا راوی دربارۀ این کابوسمرتبه از خواب مییک

شوندا در می های رمزآمیز شروعاش به آرامش برسدا با آغاز سفر نشانهرود تا با دیدن شهر و دوستان قدیمیزادگاهش بم می

های کسانی مثل اردشیر بابکان، اسکندر رودا پدر و مادر ابراهیم دربارۀ ستمراوی به خانۀ دوست قدیمی خود، ابراهیم، می« بم»

بیند که با اندوهی فراوان سوگوار ای بزرگ، راوی مغان را میگویند و هربار در فاجعهو آغامحمدخان و اربابان محلی سخن می

های او را برای دکتر ببردا زند تا با شاهین اسپندار ملاقات کند و نوشتهدر همان زمان به آسایشگاه روانی سر می هستندا راوی

کارۀ آسایشگاه است، وزیر اردشیر بابکان و رفعت نظام را او به دار آویخته است و در گوید پشنگ دیهیم که همهاسپندار می

کی انداخت و سر مریم را از تنش جدا کرد و اکنون منتظر فرصت است تا همه را جلوی پای مریم و مادرش نارنج 57شهریور

بیند رود، اما هیچ اثری از آن خانه و محلۀ قدیمی نمیسمت خانۀ دوستش، ابراهیم، میبکشدا در بازگشت از آسایشگاه، راوی به

 افتدا مان راه میسوی کرتر بهحالتر و پریشانگویند همه در زلزله کشته شدندا آشفتهو می

 بحث  -۵

 های مورد بحث نای در رمااسطوره و عناصر اسطوره

 سفر قهرمان و مافوق طبیعی بودنِ او -

های داستان سیاوش و کیخسرو دائماً در سفر هستند و رویدادهای گوناگونِ های اصلی رمان فصیح مانند شخصیتشخصیت

رسد گونه که قهرمان در مسیر سفر به شناخت درستی از خود میرمان، حاصل همین انتقال از مکانی به مکان دیگر استا همان

: 139۴های الهی و فوق انسانی داردا )شمیسا، موجودی مافوق طبیعی و مایه شود؛ قهرمانِ حماسیو استعدادهایش شکوفا می

بند نافی که انرژی جاودانگی را به حیرۀ زمان منتقل »شمارد، می« ناف هستی»و « تجلی خداوند»( جوزف کمپبل، قهرمان را 61

 ( ۴9:  1392« )کندامی

بخش ای او شخصیت اول است و قهرمان داستان، نقش نجاتهجلالِ آریان که سایۀ خود فصیح است و در بیشتر داستان

کند تا آرین )فرزند لیلا( را از کردن تلاش میرا دارد، او نمادِ گیو شاهنامه در ماجرای نجات کیخسرو است که با سفر و خرر

گن؟ دلال محبت؟ می در فارسی چی -من یک کاتالیزرو عشقم »دست پدربزرگ و عمویش )جاسم( نجات دهد و به تهران بیاوردا 

گویم اگر ما در زمان ایران کیانی بودیم، اگر شاهزادۀ آرین شما رو می( »251: 139۸که اونها را به هم برسونم [ااا]ا ) فصیح،  -

ا تاختمداران میطرف سرزمین نیزهداشتم و بهشدم اسبم را برمیو اگر من آدم بودم، بلند می -تازیان از دست شما ربوده بودند 

 (21۴)همان :

داند، تاریخی که سراسر آن خون و خشونت از دوران باستان تا دوران معاصر بار کرمان میعلومی خود را راوی تاریب مشقت

 (۸2: 1۴00)علومی، « هاستاتر از نوشتهها اصلیدر تاریب و اسروره خواندن نانوشته»گوید: است و در جایی از رمان می
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کندا در طول سفر، ابتدا های وحشتناک، به پیشنهاد دکتر کریمی به بم سفر میرهایی از کابوسراوی در سوگ مغان برای 

قامت بیرون جست، چون هوا ناگهان از پشت صخره، موجودی خمیده»بیند: را می« گزو»نام انگیز و ترسناک بهموجودی شگفت

هایش تا زمین کشیده ودی بود قوز کرده، دولا، دستشد و در اولین نظر فهمیدم که چیست؟ ااا موجدیگر داشت تاریک می

ها ایستاد و من تازه فهمیدم که او موجودی است روی من، جلوی نقشبهکردا پرید روخیز میورفتن، جستجای راهشد و بهمی

انگشت جنباند چشم »شدن اسفندیار داردا ( در واقع اشاره به کشته115: 1۴00)علومی، « شود زن است یا مرد؟که معلوم نمی

نیست، اصلاً و ابداً ااا چون از شاخۀ همین درخت گز بود که آمیز و یا مسخره دراند، با لحنی جدّی افزود که البته اسمی توهین

( در شاهنامه رستم به راهنمایی سیمرغ، تیری از 177:  1۴00)علومی، « رستم تیری ساخت و دو چشم اسفندیار را کور کردا

 گیردا ازد و به چشمان اسفندیار هدف میسدرخت گز می

مدرن است، تاریب حقیقی را های آثار پستها که از ویژگیروایتنویسنده با استفاده از مؤلفۀ عدم قرعیت و شکست کلان

جریان راوی  -ریزد و این اتفاق در تمام طول سفر قهرمان هم میکشدا مرز خیال و واقعیت در رمان بهاز دل اسروره بیرون می

 داردا 

اکسپرسیونیسم در »علومی کوشیده است تا بر اساس مکت  اکسپرسیونیسم، دنیای درون خویش را بازنمایی عینی کند؛ 

مدرن را هم داردا استفاده از اسروره در های مدرن، خصوصیات اثر پستبر مؤلفهگنجد، اما این رمان علاوهدستۀ مکت  مدرن می

خواهد پلی بزند دنبال کشف هویت گذشته نیست، بلکه میئل روز جامعه استا ادبیات مدرن فقط بهادبیات مدرن برای بیان مسا

     (WWW. Ibna.ir)نجومیان، « میان گذشته و امروز جامعها

 کشی قهرمان -

ه و کند و برای نمایش ساختارهای اجتماعی ناپیدا است که در اسرورفصیح آشکارا مرگ قهرمانان رمانش را اعلام می

داند ها میهای نموداری لیلا از شاهنامه را تصویر گذشتهکشد و بدین سب  راوی )جلال( طراحیتصویر میحماسه حقیقت را به

کمدی  -ای است که در ذهن و ضمیر او حفظ شده استا از آنجایی که رمان تراژدی گوید، گذشتهو لیلا در تأیید حرف او می

جوید تا رازهای پنهان آن را شود، نویسنده به درون اسروره راه میقهرمان روایت می -راوی  پارس از زاویۀ دید اول شخص یا

کند و همانند راوی جبر ها قضاوت میقهرمان درمورد منش و کردار شخصیت -آشکار کندا بنابراین، خواننده از دریچۀ دید راوی 

 کشانداسمت مرگ و نابودی میبیند که آنان را بهن حاکم میمحیط، وراثت، ناامیدی و فشارهای روحی را بر زندگی قهرمانا

در سوگ مغان، رستم نمایندۀ یک ملت و نماد تمام دلاوران تاریب ایران است و شغاد نماد تمام بیدادگرانی است که به 

اما در روایت علومی، رساند، اندا به روایت شاهنامه، خبر مرگ رستم را سواری به زابل میمردم این سرزمین ظلم روا داشته

رسانند و با شنیدن این خبر، زال و رودابه سه شبانه روز گریستند و سیمرغ نیز کبوتران پیغام مرگ رستم را به زال و رودابه می

شدن رستم را به زال و رودابه بردند ااا این طوری که سرخو برای اسپندار تعریف کرده کبوترهایی که پیغام کشته»دق مرگ شد: 

 (۴6:  1۴00)علومی، « کردند و سیمرغ هم از غصه دق مرگ شدااا، زال و رودابه سه شبانه روز گریه میبود

 اسطورة گیاهی و سیاوش-

شود؛ در شاهنامه درختی که از ها، قهرمانی که ناجوانمردانه کشته شده است، به گیاهی تبدیل میدر بسیاری از اسروره

گویند وقتی که سیاوش را آن طور مظلوم ام، میباری دیدهایرج گفت من هم چند»ن استا خون سیاوش رویید، یکی از این گیاها

در سیاوشگرد: شهری بسیار زیبا، بهشت آیین که سیاوش ( »197: 1۴00)علومی، « گناه کشتند، مغان سوگی برپا کردنداو بی

موییدندا این مرگ، مرگی است در دریغ او می پی افکنده بود، درختی رُست تناور که در سالمرگ سیاوش، برگهای این درخت

های سوگ را شده استا ترانهکه یادمان آن، هزاران سال بر جای مانده استا در ایران کهن آیین سوگ سیاوش برگزارده می

 (173: 139۸)کزازی، « انداسرودهاند، با درد و دریغ میکسانی که در این آیین هنباز بوده
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ها و مردم اینجا دانستی که محلیمی»شودا از خون رفعت نظام، درخت و گل و گیاه سبز می در رمان سوگ مغان نیز

سال قبل به آن دار زدند، ناغافل سبز شد؟ ااا نگاه برگرداندم و شگفتا! معتقدند درخت خشکی که رفعت نظام، همشهری تو را صد

 (210 - 211: 1۴00)علومی، « آمدند و باز شکل دیگر کردندا شکل او درهای گل، همه بهها، بوتهها، درختچهآری، همۀ درخت

 رودخانه، دریا و آب -

ها بخش است و گذر از آب، نشانۀ گذر از ناخالصیعنوان یک عنصر حیاتآب مبدأ جهان آفرینش، مبنای تجلی کائنات و به

شوند که دژ در دریا گرفتار طوفان میمسیر گنگتوان آن را در شاهنامۀ فردوسی یافتا کیخسرو و ایرانیان، در است که مکرر می

گذشتن از آب، در اساطیر ایرانی اهمیت خاصی دارد؛ زیرا اغل  قهرمانان پیش » گذرندا یابند و از آب میبا نیایش او، رهایی می

 (13۸6:210)بهار،« گذرندایافتن به موقعیتی بزرگ از آب میاز دست

گذرد و کند، کیخسرو از رودخانه میشود، رستم قبل از مبارزه در آب ترهیر میمیدر شاهنامه، فریدون در آب افکنده 

زمانی، مرگ و تولد دوباره کرانگی و بیطور کلی آب، مادر حیات، رمز عالم بیشودا دریا و رودخانه و بهافراسیاب در آن غرق می

 (Cirlot ,1962 :32۸و ااا استا )

دلیل انبوهی آب، دانست و معتقد بود رودخانه و دریا بهیونگ نیز آب را نمادی برای چرخۀ باروری، تولد و رستاخیز می

گذر از آب در اسرورۀ کیخسرو، رسیدن به تولدی دوباره ( »2۴9: 1373اندا )یونگ، نمادی برای معنویت نامتناهی و تولد دوباره

رمان دیگر، امیدی به تحقق آرزوهای خود ندارند، بنابراین مرگ در آب را نشانۀ رهایی های در همین جهان است، اما شخصیت

 (177: 1396بزرگ بیگدلی،  –زاده قاسم« ) دانندااز سرنوشت غمبار خویش می

ردیم، کمانندی روی کف زمین توالت دراز استا آن روز که از تهران پرواز میجنازه از آب بیرون آورده شد و زیر ملافۀ کفن

گفت: من در آب مردن را دوست دارما ایرج هم در آب باران مرده بودا امروز هم سی و یک شهریور استا روزی که ایرج را کشتندا 

خواد در گوید به شوخی نگفتم بیا از این جا شیرجه بزنیما من دلم میحالا او در عزای آرین به دیدار آنها رفته بودا ناگهان می

دادندااا از این دنیا برما میدونی مقصودم چیه؟ شنیدم پارسیان باستان بدنهای خودشون رو به نور خورشید می آخر عمر توی دریا

 (177 - 17۸ولی آب از مظاهر نعمت پروردگارهااا و نباید در آن جون دادا )همان، 

 باشد: های مورد بحث به شرح ذیل میهای بازیابی هویت ملی در رمانمؤلفه

ا بازیابی ۴ا پیروزی نیروهای اهریمنی بر نیروهای اهورایی 3ا شادی، گمشدۀ فصیح و علومی 2و مدرنیسم  ا چالش سنت1

 مثابۀ یک سفر درونیاهویت ملی به

 . چالش سنت و مدرنیسم1

ین دنبال نخستتوان سرآغاز ورود ایران به عصر جدید و مرز میان سنت و مدرنیته در ایران نامیدا بهدوره مشروطه را می

یکباره با تغییرات بزرگی در آشنایی ایرانیان با مدرنیتۀ غربی، شکافی بزرگ در مسیر طبیعی تاریخی ایران پدید آمد و ایرانیان به

 همۀ ارکان زندگی خود مواجه شدندا 

گونه دهد، همانی میها نیز روافتدا بلکه گاه در درون آدمها اتفاق نمیها، تراژدی تنها در بیرون زندگی آدماز نظر مدرنیست

 (190: 13۸۸دهد )هاوثورن ، بلکه در زندگی مردم معمولی هم رخ میها و قهرمانان نیست، که محدود به حوزۀ زندگی نخبه

دارد تا ای چون فصیح را وامیهای دردناکی که بیرون و درون زندگی انسانِ معاصر را احاطه کرده است، نویسندهواقعیت

تاریخی که در  -ای ها به رویکردی روانشناختی بپردازد؛ او وقایع امروزی را با گذشتۀ اسرورهای روانی انسانهبرای تصویر ویژگی

زند تا از این طریق باورهای نسل ایرانی را از گذشته تا امروز روایت کندا از طرفی ناخودآگاه قوم ایرانی ریشه دارد، پیوند می

 کندا ای تاکنون امتداد یافته است، انتقاد میلار جامعۀ ایرانی که از گذشتۀ اسرورهنویسنده در این رمان از ساختار پدرسا
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های معاصر است، خواهد جدال میان دو نسل و دو نژاد را که بیشتر از پیامدهای جامعۀ شهری در دورهدر حقیقت فصیح می

محیط شهری برای رخدادهای داستان، باعث شده که جانبه و گستردۀ او به شهر و برگزیدن نمایش درآوردا همین توجه همهبه

 (19۴: 13۸3ای کاملًا شهری یاد کنندا )دستغی ، عنوان نویسندهاز او به

نیافتن آرین، رساندن به لیلا و نجاتبودن جلال آریان و دیگران در یاریکمک خواستن لیلا از پدر بزرگ پدری آرین و ناکام

زاده بیندا )قاسمبخشی میاندیشی نویسنده است که جهان معاصر را خالی از هر گونه نجاتتلب مفهومی نمادین در خود دارد و آن

انگیز حکایت از یأس و سرخوردگی راوی است که رنگی از یأس و ناامیدی ( این پایان غم123 - 12۴: 1397بزرگ بیگدلی،  -

کشد که نتیجۀ آن چالش بین سنت و تجدد تصویر میهپاشد و مشکلاتِ زندگی در یک جامعۀ سنتی را ببه فضای داستان می

 استا 

نمایدا راوی داستان شخصی است نیک اندیش به نام ای دیگر رخ میدر رمان سوگ مغان، چالش سنت و مدرنیسم به گونه

رنجور ساخته است زده و حیران است و زندگی در هوای دودآلود تهران او را افسرده و های جهان شگفتعلومی که در برابر تناقض

برودا بر خلاف فصیح که « بَم»دهد که به زادگاه خود اش، روانکاو )دکتر کریمی( به او پیشنهاد میهای شبانهو با وجود کابوس

جوید، هر چند گزیند و آرامش را در خلوت و سکوت میرمانش در فضای شهری جریان دارد، علومی فرار از غوغای شهر را برمی

 تر هم در خود دارد و آن بازجستن گمشدۀ راوی، یعنی هویت فردی و جمعی استا ای قویزهاین سفر انگی

کند که همۀ دعواهای بشر، بر سر نان بیشتر و حرص و آز است و کسانی که مانند راوی اسیر آز دکتر کریمی توصیه می

ن است که علومی برای مدتی از تهران دور شود رسندا هدف کریمی ایبست مینیستند، با دیدن این اوضاع از نظر عاطفی به بن

هایش غوطه بخورد، بلکه آرام های کودکیو به زادگاه با طراوت و زیبایش بم برود تا روح و روان پریشانش در شهر و در کوچه

اش پر بود از خانه»کند: شودا احساسات راوی نیز با این نظر همداستان است؛ آنجا که خانۀ دوستش ابراهیم را در بم وصف می

 (۸0: 1۴00)علومی، « توان زندگی را پذیرفت، با شور و شوق هم قبولش کرداخاطر این جور آدمهاست که میعرر مهربانی، به

 «علومی»و « فصیح». شادی، گمشدة 2

ده استا جنگ ایران و عراق و ناامیدی از بهبود شرایط جامعۀ مصیبت زدۀ ایران، سب  نوعی یأس و پوچی در آثار فصیح ش

( و 179: 1392ورزد )صادقی شهپر، شده از انسان اجتناب میسازی و ساختن تصاویر آرمانیها از قهرماناو همانند ناتورالیست

 آوردا کشی روی میپروری به قهرمانجای قهرمانبه

فصیح؛ فردی های فصیح و راوی اصلی داستان است و سایۀ خودِ جلال آریان، شخصیت محوری و همیشگی در رمان

کند و همه جا در پی اندیشی میگیرد و برای حلّ مشکلات چارهطینت که ناخواسته در مسیر ماجراهای گوناگون قرار میپاک

دادن سب  ازدستای دارد، اما آنچه گمشدۀ خودِ فصیح است، شور و شعف و شادی در زندگی است بهیافتن کسی هست و گمشده

هایش را بر اساس انباشت رنج داند و تنش رماندست نیافتنی و رستگاری را در مصیبت دیدن میشادی را »همسر اولش؛ فصیح 

 (1016: 13۸6)میرعابدینی، « آورداو حرمان پدید می

اندیشی فصیح در عین اینکه ریشه در زندگی شخصی و ناملایماتی دارد که بر او گذشته با توجه به آنچه گفته شد، تلب

شود که او جهان معاصر را کند و موج  میاست، رویدادهای جامعه و تحولات جهان نیز سب  دیگری است که کام او را تلب می

 ای بداندا دهندهخالی از هر گونه نجات

آمدن تنگکند و سرگشتگی، حیرت، بهای با سیدمحمدحسینی، به پست مدرن بودن آثار خود اشاره میلومی در مصاحبهع

وجوی رأفت، آزادگی، عواطف انسانی و های او در جستداندا قهرمانان رماناز تخته بندتن و مصائ  زندگی را مایۀ اصلی آنها می

 (۸۴ - ۸5: 1379دوستی هستندا )حسینی، نوع
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آیا حتی در خیال، در عالم و »کند: گونه بیان میها و ناملایمات زندگی ایناو در آغاز رمان، حیرت خویش را در برابر رنج

« وار نارنج و ترنجش این جور زود، پرپر نشود؟تر بشود و دخترهای پریشود این دنیای ما جماعت کمی لریفها میدنیای قصه

 (ا۸:  1۴00)علومی، 

های بشری دست کند که به رنجهای مثبت داستان )اسپندار( خراب به راوی اعتراف میه، از طرف یکی از شخصیتنویسند

ای، اما در ضمن، این را هم بگویمت که به تماشای خیلی سرگشته»یافته است، اما جسارت ندارد که علت آن را کشف کند: 

ها را واکاوی کنی، منصور حلاج داشت که ری تا در حدّ خود علت رنجای، افسوس که دلیری نداهای اساسی بشر هم رسیدهرنج

ای و من هم افسوس، صد افسوس که فهم کامل و یا فهم وسیع را های اصلی رسیدهسر به دار دادااا تو فقط به تماشاخانۀ رنج

شنوند و بینند، میبینند و نمیه میشمار هستند کها، آه بیایا خیلیهایی هستم که تو تماشا کردهندارم و فقط روایتگر رنج

 (13۴: 1۴00)علومی، « هااااشنوند، مثل خواب زدهنمی

پناه رسد، بیزدۀ انسان که از بیرون مددی به او نمیانسان هم زمان هم شرّ است و هم خیرا خودِ بحران»به گفتۀ علومی 

 « است و شایستۀ پرداخته شدنا

 وهای اهورایی . پیروزی نیروهای اهریمنی بر نیر3

چشم های جهان بههای ایرانی، بلکه در بسیاری از اسرورهتقابل خیر و شر بن مایه مشترکی است که نه تنها در اسروره

 های عرب و عجم )ایرانی( در رمان فصیح مصداق بارزی از این تقابل استا آرایی شخصیتخورد؛ صفمی

(ا 73: 13۸2ا مقابلۀ نیروهای اهریمنی و نیروهای اهورایی است )رزمجو، های حماسه، نبرد بین خیر و شر ییکی از ویژگی

کمدی پارس، نیروهای اهورایی یعنی لیلا، ایرج، آرین و همراهان ایشان مانند جلال، دکتر الله یاربیگ، فرنگیس،  -در رمان تراژدی 

 اش هستندا صالح و برادر او جاسم و دارو دستهآذرکشتکار، دکتر خالدی وااا درگیر مبارزه با نیروهای اهریمنی مانند سعید 

سازد تا گزارشی واقعی از رویدادهای جهان فصیح با خوانشی نو از روایت فریدون و ضحاک، حماسۀ فردوسی را دگرگون می

ت، اما در پیرامون خویش ارائه دهد؛ در این داستان مرگ نیکان، ایرج و آرین و لیلا، نشانۀ چیرگی نیروی شر بر نیروی خیر اس

 دنبال آن است تا روح جمعی ایرانیان را بیدار سازدا پسِ همۀ این ماجراها فصیح به

های عرب و عجم در رمان فصیح، تجسمی از نیروهای اهریمنی و اهورایی است و تقابل آنها آرایی شخصیتنمایش صف

اهریمنان باشد، بلکه نگاهش باید معروف به گذشتۀ تلنگری است به وجدان هر ایرانی که چرا باید در طول تاریب شاهد پیروزی 

جوی راهی برای احیای آن همه شکوه و وپر افتخار و فرهنگ غنی و سراسر دلاوری و شجاعت این سرزمین باشد و در جست

 صلابت پیشینا 

ی در وجود بشر اشاره به کشمکش نیروهای متناقض درون« انسان هم زمان هم شرّ است و هم خیر»گوید: وقتی علومی می

دارد و شخصیت علومی در داستان، مصداق بارز این کشمکش استا رمان سوگ مغان، داستان جدال همیشگی نیکی با بدی، 

ها مانند مقاومت رفعت نظام در برابر آقامحمدخان قاجار و اهورا با اهریمن استا نویسنده با ارائۀ شواهدی تاریخی از این درگیری

زند بر افسانۀ نبودن وانش، مهر تأیید می( با این نوع خ209: 1۴00ورزدا )علومی، بر این رویارویی تأکید میشدنش دار آویختهبه

 تقابل نیروهای شرّ همانند ضحاک، بهمن، پسر اسفندیار و شغاد با نیروهای خیر مانند آبتین، زال و رودابه و رستم در شاهنامها 

داندا با توجه به اینکه مضمون اصلی ن را نشانۀ چیرگی نیروهای اهریمنی میعلومی نیز چون فصیح مرگ نیکان و دلاورا

رمان علومی جدال روشنی و تاریکی است، علاوه بر نبرد نیروهای اهریمنی همانند پشنگ دیهیم، اردشیر بابکان و آقامحمدخان 

یز برای تعیین جایگاه خود و نسبتش با این قاجار، با نیروهای اهورایی مانند شاهین اسپندار و هفتواد و رفعت نظام، راوی ن

 برداسر میآرایی در کشمکشی درونی بهصف



 75| الدین کزازی، منصوره سلامت آهنگری میرجلال

 

 

 4شماره  /2دوره  /1403سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

ترین کنندا اسپندار نزدیکدر سوگِ مغان، دو شخصیتِ اسپندار و پشنگ دو قر ِ خوبی و بدی را در داستان ترسیم می

د در نوسان استا گاهی در جایگاه شخصیت به مغان یا همان سالخوردگان خردمند است، شخصیت علومی در میان خوب و ب

 کنندا های دیگری هم ظهور میپشنگ است و زمانی اسپندار؛ این دو شخصیت در انسان

چیند، یادآور روزهای تلب های ناجوانمردی چون شغاد را که برای مرگ برادرش )رستم( نیز توطئه مینویسنده وجود چهره

کند؛ او مرگِ اشاره میداند و بدین ترتی  بر وجود بیدادگران در طول تاریب ین میتاز قوم وحشی آشور بر مردم این سرزموتاخت

داند و شغاد رمز و نماد تمام بیدادگرانی است که کمر به نابودی این شمارد بلکه مرگ یک ملت میرستم را مرگِ یک تن نمی

 اندا سرزمین بسته

دهد، بلکه بیشترشان در ها در دنیای واقعی رخ نمیبیند، اما اینهای تاریخی زیادی را میراوی اهالی بم و نیز شخصیت

عالم خیال و رؤیا هستا حقیقت این است که قهرمان )راوی( در این رمان یک سفر بیرونی دارد و یک سفر درونی، از جمله 

ها همه سفرِ درونیِ کند و اینگاه راوی را رها نمیدخترک هفت ساله با کبوتری در دست که نگاه معصوم، مهربان و زیبایش هیچ

شدن پهلوانان و جوانان شاهنامه مانند سهراب، ایرج، اسفندیار، رستم و سرنوشتِ دلاورانی چون آسپیکان و راوی استا کشته

 کندا رفعت نظام که همانند آنها است، به چیرگی نیروهای اهریمنی در طول تاریب اشاره می

 سفر درونی مثابۀ یک . بازیابی هویت ملی به4

شان از نگاه فصیح، روح جمعی ایرانیان در گذرگاه تاریب دچار فراموشی شده، این فراموشی دردناک بر همۀ ابعاد زندگی

های درونشان را سایه افکنده استا بنابراین، آنان نیازمند سفری درونی هستند برای آنکه خود را بازیابند و بشناسند و قدرت

کند، هایی که خلق میآورد و توانایی او در طرحدست میتدریج حافظۀ خود را بهدر ابتدای رمان که به کشف کنندا فراموشی لیلا

 شاهدی بر همین مدعاستا 

بندی جهان به خود و دیگری سوی آگاهی استا از این رو قهرمانان آن با تقسیمرمان فصیح، روایتی سیال از بحران هویت به

ری خاص و مرابق نگرش خود از شده و در نتیجه، تفسیرفته یا فراموشبازگرداندن هویت ازدستجویای هویتی برای خویش یا 

های جهان هستندا اساساً آثار فصیح حاصل بیداری وجدان و خیزش ناخودآگاه جمعی اوست؛ ناخودآگاهی که مملو از تراژدی

ای به رخدادهای غمبار تاریب معاصر ایع تراژیک اسرورهگوناگون تاریب ایران استا شاید به همین دلیل است که او با پیوند وق

اند و تنها دهد؛ وقایعی که همواره درحال وقوعایران، خود را در قال  جلال آریان، راوی سرگذشت تاریب ملت ایران نشان می

 (122 - 123: 1397زاده و بیگدلی، شودا )قاسمشکل یا پوستۀ آن عوض می

کندا در آنجا خرده سفالی با یم، علومی را تا نیایشگاه آناهیتا در روستای آسپیکان همراهی میدر رمانِ سوگِ مغان، ابراه

شد، سرشار از مهر یابد که در زیر سمّ ستوران، اردشیر، اسکندرااا نقش دو چشم زیبای مینیاتوری روی آن دیده میلعاب آبی می

واست آن تکه سفال، کارِ شاید یکی از نیاکان دور خود را در دست خدلم می»نواخت و زنده و جاندار بود و روح آدمی را می

 (122: 1۴00)علومی، « کردم که همان دو چشم مراق  من خواهند بوداخوابیدمااا چنان حس میگرفتم و میمی

ان است؛ کند و چه بسا گویای رازهایی است که زبان از بیان آن ناتوای است که درون را به بیرون متصل میچشم پنجره

هنر نزد ایرانیان است و »کند که نوازد، این باور را به ذهن متبادر مینقش دو چشم مینیاتوری با لعاب آبی که روح راوی را می

تازهای فراوان در این سرزمین، عشق و مهر و هنر با همۀ قدرت و وتر از آن، پیام راوی آن است که با وجود تاختو مهم« بس

 ه و پایدار و برقرار استا اصالتش در آن زند

آیدا علومی یا همان آمیز و خررناکی است که غالباً برایشان پیش میهای قهرمانان حماسی، سفرهای مخاطرهاز ویژگی

قهرمان )راوی( در این رمان یک سفر بیرونی دارد و یک سفر درونیا سفرِ بیرونی به بم است که حقیقت دارد و آنچه را که او 

 ای اوارفتن مرز خیال و واقعیت است و زاییدۀ ذهنیت تاریخی و اسرورهدلیل ازبینیده است، بهکند دحس می
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دنبال هویت فردی خویش رود، او بهگمشدۀ راوی در این سفر هویت فردی و جمعی استا زمانی که به محلۀ قدیمی می

ای را آیا بینم آن علی نوجوان، آن علی بچه مدرسهمان سر بزنمااا بعصر بود و با خودم گفتم بروم و به محلۀ قدیمی»استا 

د دل برای گفتن قدر حرف و دردیدم، چهای پیدایش بکنم؟ اگر او را فقط یک لحظه هم میتوانم در خم کوچه، پس کوچهمی

: 1۴00)علومی، « فایده فرسوده شدمافهمید که افسوس که بیگرفتم در بغل، آن وقت میداشتما شاید سر آن علی نوجوان را می

79) 

های فردی خاص ندارد، بلکه سخن از هویت ملی و ایران است؛ا بنابراین شاهد اشارات نویسنده به داستان، شخصیت

واقع قهرمانِ های آن در قال  جدال نیروهای اهورایی و اهریمنی هستیما بههای شاهنامه و بازآفرینی برخی از داستانشخصیت

 کندا جو میوجوی هویت فردی خویش نیست، بلکه هویت جمعی را جستوش تنها در جستداستان با سفر به زادگاه
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 نتیجه -6

سازد تا گزارشی واقعی از رویدادهای ا فصیح با خوانشی نو از روایت فریدون و ضحاک، حماسۀ فردوسی را دگرگون می1

جهان پیرامون خویش ارائه دهدا علومی نیز با اشاره به داستان رستم و شغاد و شهادت سیاوش و پیوند آن با مرگ قهرمانان و 

 دورههای مختلف تاریخی میپردازدا  نیکان در طول تاریب، به شرح بیعدالتی در

نشانۀ چیرگی نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی استا در سوگ مغان، « کمدی پارس –تراژدی »ا مرگ نیکان در رمان 2

کشته شدن پهلوانان شاهنامه از یک طرف و سرنوشت دلاوران که همانند آنها است، به چیرگی نیروهای اهریمنی در طول تاریب 

 دا اشاره دار

سفرهای بسیار در رمان پارس، حاکی از آن است که روان ایرانی همواره باید به گذشتۀ خویش رجوع کند تا حقیقت  .3

وجوی هویت فردی درستی بازیابدا در سوگ مغان به واقع قهرمانِ داستان با سفر به زادگاهش، تنها در جستوجود خویش را به

 کنداجو میونیست، بلکه هویت جمعی را جست

ا فصیح در پسِ همۀ این ماجراها ، به دنبال آن است تا روح جمعی ایرانیان را بیدار سازدا علومی در سراسر داستان از ۴

هویت ملی و ایران سخن میگوید و سفر راوی )قهرمان( در اصل فراخوانیِ یک ملت است به بازجست آنچه در طولِ سالیان دراز 

 به فراموشی سپرده شده استا 

فصیح و علومی، هر دو در رمان خود با پیوند اسرورهها به رویدادهای غمبارِ تاریب کهن و معاصر، راوی سرگذشت تراژیک ا 5

 تاریب ملت ایران هستندا 
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